
پیمان چشم که باز کرد دید 
با لباس فضانوردی در فضا معلق است. 

همان لح�ه یک ستاره ی دنباله دار با سرعت 
از کنارش رد شد که یک سفینه ی فضایی سبز 

کوچک دنبالش می کرد. پیمان خودش را از سر راه کنار 
کشید و روی ماه فرود آمد و به سختی از روی فرورفتگی های آن رد 

گهان آدم فضایی  شد تا بتواند روی تپه ای برود و دوباره پرواز کند. نا
تپل و قدکوتاهی را دید که پشت تپه قایم شده است. جلو رفت و با 

زبان فضایی با هم حرف زدند و چیزی 
ست  و د هم  با  که  شت  نگذ
شدند، قرار شد پیمان یک 

مرتبه دوست جدیدش 
را با کمک سیارک او، 

به زمین و مدرسه 
خودش ببرد.

و اما پروانه در همـــــــان 
ی سفید پشت  بر ی ا و لح�ه ها ر

ز  ابری  ق�ر یخی نشسته بود و تندتند ا
که مزه ی پشمک می داد می خورد و منت�ر رسیدن 

بستنی ابری توت فرنگی اش بود که یک باره 
بچه ابرها بالا آمدند و با پروانه شروع به 

 . ند د شک کر یم مو ی قا ز با
ن  ی پنها بر ی ا بین تپه ها
ند  ید می خند و  ند  می شد

و خوش می گذراندند تا 
اینکه تبدیل به قطره های 
باران شدند و دانه دانه 

پایین  افتادند.
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